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پيش درآمد
بيا و حال اهل درد بشنو 

به لفظ اندك و معنى بسيار (حافظ)
يكى از مفاهيم و واژگان چالش برانگيز و در عين حال، مقدس (به 
معناى وحيانى) در قاموس فلاسفه و علماى اديان، واژة «درد و رنج» 
است كه خود حاصل تعارض باورها و تصوّرات با واقعيت هاى موجود 
است. اين واژه به تعبير علماى دين پژوه، يكى از هفت مفهوم و مسئلة 
اصلى انسان در طول تاريخ بوده، كه از ازل تا به ابد - البته به صور 
مختلف – مبتلا به بشر بوده و خواهد بود.1 اگر خدا، انسان، جهان، 
شش  اعتقادات،  و  اعمال  و  نهايى  سرنوشت  مرگ،  از  پس  زندگى 
موضوع اصلى هر انسان بوده و خواهد بود، نمى توان به درد و رنج، به 
عنوان ركن ديگر اين مجموعه بى توجه بود (تيليش، 1366: مقدمه). 
با يك نگاه فراگير به مجموعة متفكران و انديشمندان در گستره هاى 
مختلف، بويژه كسانى كه در علوم اجتماعى و انسانى سروكار دارند، 
نبوده و نيست  معناى عام -  متفكرى - به  هيچ  چنين برمى آيد كه 
كه به نوعى به مسئلة درد و رنج در گفتار و نوشتار خود اشاره نكرده 
باشد؛ به گونه اى كه اين واژه مضافٌ اليه بسيارى از علوم و دانش ها 
قرار گرفته است: جامعه شناسى درد، روان شناسى درد، زيباشناسى درد، 
اخلاق درد و ... نشان دهندة اهميت و جايگاه اين مفهوم در دستگاه 
فكرى علماى جامعه شناسى، روان شناسى و ... است. چنان كه كتابى 
است2.  شده  منتشر  و  نوشته  رنج،  و  درد  روان شناسى  نام  با  مستقل، 
در ميان مجموعة انسان هايى كه به مسئلة درد و رنج و مشتقّات آن 
توجه و رويكردى ويژه نشان داده اند، طيف هنرمندان، به دلايل عقلى 

دكتر مصطفى گرجى*
افسانه ميرى**
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و ذوقى، در جايگاهى خاص قرار مى گيرند، كه در اين ميان، شاعران 
كه  گونه اى  به  داشت؛  خواهند  قرار  هرم  اين  رأس  در  نويسندگان  و 
به جرئت مى توان گفت بعد از متون مقدس و گفتار پيامبران، كه از 
صرف  را  خود  عمر  تمام  و  داشته  آگاهى  بشريت  رنج  و  درد  حقيقت 
تقليل مرارت هاى بشريت كردند،3 طيف شاعران- به آن معنايى كه 
نظامى اراده كرده است4 - در كيفيت تجربه، درك و نحوة بيان هنرى 
اين مهم داراى ارز و ارجى فراوان هستند؛ چنان كه با اين نگاه مى توان 
گفت يكى از دلايل ماندگارى و بقاى يك اثر هنرى، مى تواند همين 
باشد. به ضرس قاطع مى توان گفت شاعرانى در طول تاريخ ماندگار 
نشان  دقيق ترى  و  عميق تر  توجه  انسانى  مسئلة  اين  به  كه  بوده اند 
داده اند؛ البته به شرطى كه نه دردهاى فردى و شخصى، كه درد و رنج 
انسان به ما هُوَ انسان را مورد توجه قرار داده و نحوة بيان و تجربة 
آنها فراتر از حدود و ثغور بشرى بوده باشد. بر همين اساس است كه 
به  عطار،  منطق الطير  و  حافظ  غزليات  معنوى،  مثنوى  چون  آثارى 
عنوان شاهكار جهانى به زبان هاى مختلف ترجمه و تفسير مى شود. از 
آنجايى كه اين موضوع در هر دوره اى مصداق پيدا مى كند، در ادبيات 
جديد  انسان  مقتضيات  اساس  بر  و  ويژه  صور  به  هم  معاصر  شعر  و 
منعكس شده، كه برخى از اين شاعران به دليل تيپ، سنخ روانى و 
موقعيت فرهنگى- اجتماعىِ ويژه، آمادگى بيشترى براى درگير شدن 
با اين موضوع را داشته اند كه در مواردى، اشعار ماندگار از خود به جاى 
گذاشته اند. شاعرانى چون سپهرى، اخوان، شاملو و فروغ، از يك سو، 
و شفيعى كدكنى، قيصر امين پور، حسن حسينى، سلمان هراتى و ... از 
سويى ديگر، در اين زمره اند كه بررسى اين مفهوم در اشعار اين دسته 
از شاعران، نيازمند تحقيق مفصل است. يكى از اين شاعران معاصر 
كه به موضوع درد و رنج، البته از نوع خاص توجه كرده، محمدكاظم 
كاظمى است، كه به دلايل فراوان – از جمله مهاجر بودن و وضعيت 
سياسى و اجتماعى كشورش- دربارة ماهيت شناسى درد/ رنج (ايضاح 
و   علل  (انواع،  وجودشناسى  رنج)،  درد/  مصداق  تشخيص  و  مفهومى 
موانع ايجاد درد/ رنج)، اخلاق درد و رنج (راه/ راه هاى رهايى از درد/ 

رنج  (خود) و راه/ راه هاى رهانيدن از درد و رنج (ديگر مردم) و راه دفع 
درد  غايت شناسى  و  رنج)  و  درد  از  دورى  اخلاق  و  تعارضات  رفع  و 
(غايات ماوراءالطبيعى (روحانى)، غايات روان شناختى، هدف ها و نتايج 

درد و رنج) در اشعار خويش سخن گفته است.
محمدكاظم  اشعار  در  رنج  و  درد  معرفت شناسى 

كاظمى
گفتند نبى ديدم و نمرود نوشــــتم              

گل يافتم و زخم نمك سود نوشتم
گفتند كه شيران شب آتش و خون را             

دربان درِ دوزخ موعود نوشتـــم
مردم، چه كنم؟ آينگى سيرت من بود          

ناچار بر آن صورت موجود نوشتم (كاظمى، 1385: 95)
در يك نگاه كلىّ به مجموعة اشعار محمدكاظم كاظمى و اين 
و  درد  او،  آثار  مجموعة  در  پربسامد  مفاهيم  و  واژگان  از  يكى  كه 
و  مسئله  اين  تبيين  در  ايشان  كه  مى شود  مستفاد  چنين  است،  رنج 
متعددى،  عوامل  به  پديدارشناسانه،  رويكرد  به  توجه  با  آن،  خاستگاه 
ساير  رنج هاى  و  دردها  ديدن  نابيوسا،  حوادث  و  ناگوار  اتفاقات  چون 
انسان ها و ...، توجه داشته و ضمن يادكرد برخى از موارد آن، مهم ترين 
خارج  جهان  با  انسان  برساختة  تصوّراتِ  تعارض  را  رنج  و  درد  علل 
را  درد  عامل  مهم ترين  زمان،  عنصر  به  توجه  با  همچنين  مى داند. 
بيشتر با نگاه انسان امروزى، چون نابسامانى روانى و اكنونى- اينجايى 
نزيستن و ... تفسير مى كند. در يك نگاه فراگير به معرفت شناسى درد 
و رنج در اشعار كاظمى و مجموعة شاعران معاصر فارسى زبان، چنين 
و  تيپولوژى  به  توجه  با  معاصر،  صاحب انديشة  شاعران  كه  برمى آيد 
عرضه  متفاوتى  تصويرهاى  و  توصيفات  نگاه،  نوع  و  فكرى  ساحت 
كرده اند. در اين مقاله با توجه به جايگاه حقيقت درد و رنج، به بررسى 
شعر  دفتر  يك  بر  تأكيد  با  فارسى زبان،  شاعر  اين  اشعار  مجموعة 
علل  (انواع،  وجودشناسى  معناشناسى،  و  ماهيّت  محور  چهار  در  او، 
رنج  و  درد  اخلاق  يا  وظيفه شناسى  و  غايت شناسى  دفع)،  راه هاى  و 
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چندين  دارد،  افغانى  اصالت  كه  معاصر،  شاعر  اين  پرداخت.  خواهيم 
سال است كه به ايران مهاجرت كرده و در شهر مشهد زندگى مى كند. 
به جرئت مى توان گفت بيشتر اشعارش مملوّ از غم و اندوهى آشكار 
و يا فروخورده است كه همه، نتيجة سختى ها و مرارت هايى است كه 
به خاطر اشغال كشورش و جنگ پايان ناپذير و بى عدالتى هاى حاصل 
از آن به چشم خويش ديده است. جنگ و اختلافات بر سر قدرت و 
ضعف در مبارزه و عدم اتحاد مردم، روح و جان شاعر را به درد آورده 
و موجب شده است شاعر به طور مستقيم و يا به كنايه، از اين درد 
و رنج ها سخن بگويد و راه هاى رهايى از آن را نيز با توجه به دنياى 
حدّى  به  شاعر  زبان  و  ذهن  در  مفهوم  اين  اهميت  كند.  بيان  خود 
گرفته  را  شاعر  شخصيت  آشكار  و  پنهان  لايه هاى  و  است  گسترده 
است كه در هيچ گوشه اى از دفتر و ديوان او كلمه اى از «عشق»، جز 
يك بار، آن هم به كنايه، به چشم نمى خورد. گويى اين كلمه براى 
شاعر زجرآورترين كلمة موجود جهان است و او را ياد جوانى و زندگى 
طبيعىِ از دست رفته اش مى اندازد؛ بنابراين آن را به صورت «عين و 
شين و قاف» به كار مى برد، كه آن هم متعلق به مردانى غير از جنس 
مردم رنج ديدة كشورش است. در سراسر اشعار او، چيزى كه بيشتر از 
همه به چشم مى خورد، درد نامردمى ها و راهِ درست نديدن هموطنان 
اشغال  و  وطن  از  دورى  شكايت  تا  است،  آزادى  پرچم  داعيه داران  و 

كشورش را به گوش همگان برساند.
مغز علم به دوشان تقديم مار بادا         

وقتى كه كلهّ ها را خالى شدن كلاه است (همان: 107)
در اين مجال به بررسى ابعاد مختلف مفهوم درد و رنج در نگاه 

اين شاعر افغان خواهيم پرداخت.
ماهيت شناسى درد و رنج

از فضايى سياه مى آيــــم          
همره اشك و آه مى آيم

غم، لگدمال كرده است مرا         
ناله دنبال كرده است مرا (همان: 13)

معناى لغوى و اصطلاحى درد و رنج در فرهنگ هاى معاصر به 7 
دسته تقسيم مى شود: ناراحتى شديد عضو، ناخوشى و بيمارى، مرض 
توأم با درد، ناملايمى، غم و محنت، اذيت و ايذا، حالتى كه صوفيان را 
از خواهش و طلب بسيار دست دهد، و حالتى كه از محبوب ظاهر شود 
و محب طاقت تحمل آن را ندارد همچنين در معناى آزار و مشقّت، 
اندوه، غم و حزن، درد و داء، كوشش و جهد و مرض دق نيز آمده 

است. (معين، 1371: 1507).
با اين نگاه، اين دو واژه (درد و رنج) در بسيارى از موارد به جاى 
هم در يك محور همنشينى به كار رفته است. با اين تفسير، اگرچه درد 
و رنج در وهلة اول به آزار جسمى تعبير مى شود، ولى از نظر پزشكى، 
ريشه در مشكلات عاطفى و ارتباط با محيط اطراف دارد؛ چنان كه 

وين ويتن در كتاب خود، بعد از تشريح احساس درد، شدّت و ضعف 
آن و نحوة درك آن را به حالات روانى مرتبط مى داند..5

از  كه  مى شود  اطلاق  حالتى  به  نيز  عرفانى  اصطلاح  در  درد 
(نوربخش، 1371:  ندارد.6  را  آن  طاقت  محب  و  شود  طارى  محبوب 

 (146
وجودشناسى درد و رنج

رنج اگر هست، نه از جاده، كه از ماندن هاست        
ورنه سرباخته را زحمت سردرد نبود (كاظمى، 1385: 30)

كاظمى در لابه لاى اشعارش علاوه بر اشاره به مشكلات فردى 
آن  با  افغان  آوارة  يك  عنوان  به  كه  رنج هايى  و  درد  به  اجتماعى،  و 
درگير است، تأملى ويژه نشان داده است. البته او مشكلات شخصى 
خود را نمونه اى از مشكلات ديگر هموطنان خود مى خواند و عقيده 
دارد به عنوان يك افغان، كه ساليان سال كشورش اشغال شده و از 
دور به نظارة اين كشور آسيب ديده و دردمند نشسته، بدون هيچ تعصب 
بهتر  كشورش،  مقاومت  دسته هاى  فشار  بدون  و  گروهى  و  شخصى 
قضاوت  آنها  دربارة  و  داده  تشخيص  را  نواقص  و  مشكلات  مى تواند 
و مشكلات را بى هيچ ترسى بازگو كند و راه حل هاى معقولانه ترى 

ارائه دهد:
گفتند: اين قوم را فلاخن بدهـــــيد           

آتش بدهيد، سنگ و آهن بدهيد
من مى گويم: اين همه داديد، اينك           

يك پاره زمين به قدر مردن بدهيد (همان: 101)
او در تمام اشعارش شايد كلمة درد و رنج و كلمات مترادف آن 
را با بسامد بالا نياورده باشد؛ ولى موضوع اصلى تمام اشعارش، درد و 
رنج است؛ درد شخصى، درد اجتماعى و درد مردم و درد خوب شناخته 
نشدن عقايد و نظريات و ...؛ اينكه هيچ كس سعى نمى كند او را به 
عنوان يك مُحق به حق اصلىِ در خانه ماندن و نان خود را خوردن 

نگاه كند: 
موسى به دين خويش، عيسى به دين خويش     

ماييم و صلح كل در سرزمين خويش
همسايگان خــوب، قربان دستتان!      

ما را رها كنيد با مهر و كين خويش ...
خواهى علف بكار، خواهى طلا بياب       

وقتى نشسته اى روى زمين خويش (همان: 127)
او اين آوارگى و بدبختى و او را كودكى نابالغ پنداشتن و برايش 
تصميم گرفتن را،  بى عدالتى مى داند و به گذشته و مردمانى كه بدون 
تفكرِ رهايى از دهان اژدها، به فكر تاج و تختند، دردمندانه مى نگرد؛ 

تا جايى كه اميدى به بازگشت و درمان درد ناآگاهى اين قوم ندارد:
جبريل اگر بيايد از آسمان هفتم   

مى افكنندش اين قوم با بالِ كنده در گور (همان: 107)
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الف. انواع درد و رنج
نگريستن،  اميدوارانه  دوردست  افق هاى  به  و  ايستادگى  مبارزه، 
سبك و سياق هر شاعر مبارزى است. كاظمى به عنوان يك شاعر 
شيعه و مبارز، به خود و همراهانش دستور مقاومت و دگرگونى تاريخ 
با  جنگ  يعنى  انتظار،  و  انتظار  يعنى  شيعه،  مى دهد.  را  سرنوشت  و 
ماندن  خاطر  به  و  دادن  هم  دست  در  دست  و  ناخواسته  سرنوشت 

ديگرى رفتن:
نمَى  ز ديده نمى جوشد، اگرچه باز دلم تنگ است    

گناه ديدة مسكين نيست، كميت عاطفه ها لنگ است ...
دعاگران همه البته مجرّب است دعاهاشان   

ولى حقير يقين دارم كه انتظار همان جنگ است (همان: 34)
در  انسان  كه  مى آيد  خوش  كام  به  وقتى  شيرينى  اين  ولى 
دنياى رؤياها و خيالات طلايى خود پرسه بزند. هنگامى كه شاعر 
مى بيند طاقت مقاومت با غول بزرگ سرنوشت را ندارد، كمى سر 
تغيير  كنيم»  سراشيبىِ «چه  به  اوجِ «مى توانيم»  از  و  مى كند  خم 

مسير مى دهد: 
گفتيم پرطاقتيم، گفتند اين گونه بوديد      

گفتيم فواره، گفتند فواره هم سر به زير است (همان: 55)
نمى ماند.  باقى  شاعر  براى  واقعى  دنياى  قبول  از  گريزى  ديگر 
وقتى مى بيند مقايسة مردم همسايه و ميزبان او با مردم خود، كارى 
كرد،  مخفى  نمى شود  ديگر  را  برادرفروشى  درد  و  غير معقولانه  است 

ناچار در بازار روز مى زند:
آرى، برادران همگى نـــــــاتنى شدند      

اين سيب ها بهار نشد، چيدنى شدند
اين سايه هاى رو به بلندى در اين غروب

ميراث مردمى ست كه اهريمنى شدند (همان: 57)
و  يوسف  را  خود  اساطيرى،  و  دينى  نابرادرى هاى  به  اشاره  با  و 

رستم زمان دانسته كه در چنگ نابرادرى اسير است:
گفتند لب ببند، كه با هم برادريم           

من يوسفم، كه است كه با من برادر است؟ (همان: 39)
و در جاى ديگر چه زيبا اشاره كرده است: «... نكشت آن چاه، 
ننگ آن برادر كشت رستم را». حالا كه درد گريزپذير، با نامردمى ها به 
دردهاى گريزناپذير بدل  شده و ديگر اين منجى هاى مدّعى و همعصر، 
مى كنند؛  دست نايافتنى تر  لحظه  هر  را  دوردست  افق هاى  منجى  آن 
ديگر مبارزه با تنى تنها عاقلانه نيست؛ بايد براى آرامش روح، براى 

هر عملى (نكردنى) دليلى لااقل خودپسندانه آورد تا: 
آن پيادة ضعيف، راست راست مى رود             

كج اگر كه مى خورد، ناگزير مى شود
هر كه ناگزير شد، نان كج بر او حــلال            

 اين پياده قانع است، زود سير مى شود (همان: 131-132)

ب. علل درد و رنج 
شاعر،  نگاه  در  رنج  و  درد  علل  و  عوامل  به  كلىّ  نگاه  يك  در 
مى توان مجموعة درد و رنج را به دو قسم كلان «درد در نگاه انسان 

پيشين» و «درد در نگاه انسان پسين» تقسيم كرد: 
درد و رنج در نگاه انسان هاى گذشته با نگرة شاعر

1. دخالت نيروهاى ماوراى قدرت بشرى: در عقيدة پيشينيان، 
انسان ها با طالع هاى متفاوت به دنيا مى آيند و ستارگان آسمانى در رنج 
و شادى و سعادت و شقاوت آنها سهم مهمى دارند و هيچ ابوالبشرى 
شده است را  رقم زده  برايش  قبل  سرنوشتى كه از  مقابله با  توانايىِ 

ندارد:
با من صدا بزن همه اصحاب خواب را 
تنها صداى زنده نشستن، صداى ماست

امروزمان مبين كه به جادوى آسمـــان 
چيزى كه اعتبار ندارد، دعاى ماست (همان: 64)

گفت راوى شب برف است، شب خنجر نيز 
ردّپا گم شده در بــــرف گران، رهبر نيز
برفبــــاد است كه مى بارد و كج مى بارد 

آسمان خشمى ست، از دندة لج مى بارد (همان: 66)
2. نتيجة عمل گناه آلود بشرى: بشر گناهكار درهاى رحمت و 
مغفرت الهى را به روى خود مى بندد و باعث خشم خدا و دورى خدا 
در  مخلوق  رنج  و  درد  موجب  خالق،  از  دورى  اين  و  مى شود  خود  از 

سراسر زندگى مى گردد: 
«زبان شكر، سستى كرد محصول فراهم را     

و آخر آسمان واپس گرفت از ما همين كم را (همان: 71)
شكر خدا كه مسجد و محراب شهر نيز     

با يك نگاه فراگير به مجموعة متفكران و 
انديشمندان در گستره هاى مختلف، بويژه 
كسانى كه در علوم اجتماعى و انسانى سروكار 
دارند، چنين برمى آيد كه هيچ متفكرى - به 
معناى عام - نبوده و نيست كه به نوعى به 
مسئلة درد و رنج در گفتار و نوشتار خود 
اشاره نكرده باشد؛ به گونه اى كه اين واژه 
مضافٌ اليه بسيارى از علوم و دانش ها قرار 
گرفته است: جامعه شناسى درد، روان شناسى 
درد، زيباشناسى درد، اخلاق درد و ...
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يكباره - پوست كنده بگويم- دكان شدند (همان: 78)
«درگرفت آتش عصيان قرون ما نيز             

مردمان زنده نشد كشت مسيــحا را نيز (همان: 75)
3. تعلقّ خاطر به چيزى: انسان اگر به چيزى تعلقّ خاطر داشته 
باشد، با از دست دادن آن غمگين مى شود و در ادامه، تلاش مجدّد 
براى به دست آوردن چيزهايى مشابه آن، موجبات سرخوردگى انسان 
كه  مى رسد  نتيجه  اين  به  انسان  اوقات  گاهى  مى سازد.  فراهم  را 
و  موقعيت ها  به  يافتن  دست  از  را  او  بى ارزش،  شيئى  به  تعلقّ خاطر 

اشياى بهتر بازداشته است:
 خدايا، اگر دست بند تجمّل                     

نمى بست دست كمان گير ما را
كسى تا قيامت نمى كرد پيدا                      

از آن گوشة كهكشان تير ما را (همان: 54 )
خسته اى گفت كه « زاريم، ز ما درگذريد             

هفت سر عايله داريم، ز ما درگذريد» (همان: 29)
حق ما بوده است پوسيدن و پامال شدن      

در زبان بازى آتش دهنان لال شــدن ...
ما همانيم كه تيغى به تغـــارى داديم       

نقد يك عمر مشقّت به قمارى داديم (همان: 74)
4. ناهماهنگى فطرى انسان با اعمال: انسان امروزى در پىِ 
كسب موقعيت ها و نحوه اى از زندگى است كه در مواردى، با فطرت 
انسانى او فرسنگ ها فاصله دارد و او را نه تنها به آرامش نمى رساند، 
فطرى،  طور  به  انسان  مى شود.  سردرگمى  و  عذاب  رنج،  باعث  كه 
اجتماعى آفريده شده است و با تعاملى بين بشرى و كمك به همنوع، 

مى تواند احساسات پاك بشرى وجودش را به تكامل رساند:
پدران پاره زمينى پىِ معبد هشتند

ما شكم باختگان مزرع گندم كرديم
آنكه اينك جگر طايفه را مى سوزد

مزد زهرى ست كه در كاسة مردم كرديم (همان: 74)
وفاى عهد گران مايه را نداشت كسى       

و چشمِ ديدن همسايه را نداشت كسى (همان: 84)
خداوند  خودناشناسى:  و  انسانى  عزّت  فراموشى  غفلت،   .5
انسان را با صفات والاى خود آفريده و هدف انسان، كشف اين صفات 
در درون خود و به كمال رساندن آن در طول زندگى است. انسان، كه 
برترين موجودات است، بايد بپذيرد كه عزّت انسانى خود را به هيچ بها 

و بهانه اى نبايد از دست بدهد:
يك روز به دام باغ بالا در بـــند 
يك روز به آسياى پايين خرسند

اين گونه نشستيم و نشد هيچ عيان
ما را كه فروخت، در چه بازار و به چند (همان: 100)

درد و رنج در نگاه انسان هاى مدرن و امروزى، با نگرة 
شاعر

1. درد اجتماعى و همدردى با مردم همعصر خود: آنچه شاعر 
را بيشتر از هر چيز دردمند ساخته، اشغال كشورش به دست بيگانگان 
و آواره شدن او و هم وطنان به صورت حقارت بار و منّت آميز است. نان 
خشكى كه در سفره دارند، در شهر خود، آميخته به خون است و دور 

از وطن، خميرشده، با منّت و حقارت: 
... غم لگدمال كرده است مرا 

ناله دنبال كرده است مرا...
دردهاى نهــــفته دارم من  

حرف هاى نگفته دارم من 
سينة تنگ مى شود هر سال  

مدفن دسته جمعى آمال
امشب از درد و داغ مى ميرم        

كشورم را سراغ مى گيرم ... (همان: 15)
2. درد عرفانى و سردرگمى هاى فلسفى: اگر سخنى گفته شد 
و به آن عمل نشد، مشكل از جانب كيست؟ گوينده يا شنونده؟ سخنى 
اثر مى كند كه گويندة آن سخن، خود در عمل به آن از همه پيشى 
گرفته باشد، تا به حقانيت سخن ايمان آورده شود. با اين تفسير، شاعر 
درمانده است كه چرا سخنش در خودش هم مؤثر نيست؟ آيا مشكل 
از طرزِ سخن گفتن اوست، يا از ذات و محتواى سخن؟ اينجاست كه 
آغاز  اصلاً  يا  و  مى كرد  آغاز  بايد  كجا  از  كه  مى ماند  سردرگم  شاعر 

نمى كرد! 

شاعر درد خود را درد مردم مى داند 
و زندگى خود را بدون مردم زجركشيدة 
كشورش بيهوده مى داند. او متعلق به 
كشورى است كه در آنجا به دنيا آمده، 
اجدادش را شناخته و با افتخار به وجود 
آن باليده است و اينك بايد از اين مرز 
و بوم و كشور و اين افتخارات محافظت 
كند تا بتواند افتخارساز نسل بعدى 
خود باشد
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بر بستر ترديد، فرومانده ترينم 
ديرى ست كه من سنگ ترين سنگِ زمينم

... يك عمر شفق گفتم و يك عمر شقايق      
معلوم شـــــد آخر، نه چنانم، نه چنينم

نى ذوق سفر مانده و نى فرصت برگشت      
نوميدى محضـــــم، نفس بازپسينم (همان: 25)

3. نابسامانى ذهنى و ترديد در انتخاب راه درست: آنكه قدم 
در راه نهاده است، دغدغه هايى دارد كه او را به واپس گشتن، تشويق 
مى كند و هنگامى حاضر است خود را به آب و آتش بزند كه مطمئن 
باشد از آن سوى خطر سالم به در مى آيد و طلب معشوق و جانان، بعد 

از حفظ جان خودش براى او معنا و مفهوم دارد :
خسته اى گفت كه زاريم، ز ما درگذريد    

هفت سر عايله داريم، ز ما درگذريد 
... چيست و ا گرد سفر، جز دل سرد آوردن؟    

سر بى دردسر خويش به درد آوردن
... پاى از اين جاده بدزديد، سلامت اين است  

نشنيديد كه گفتند سفر سنگين است؟ (همان: 29)
4. تفرقه و عدم همخوانى مردم: آنچه درد را درمان مى كند 
و آن را تسكين مى دهد، همراهى همراهان هم زبان است، و واى به 
روزى كه ببينى دشمن اصلى تو، همراه و همپاى تو بوده، كه زمين را 

زير پايت به عقب كشيده است و تو عمرى در جا زده اى:
الغرض، در همة قافله يك مرد نبود          

يا اگر هم بود، شايستة ناورد نبود7
... يادگار، آن علم سوخته را گم كرديم

آخرين آتش افروخته را گم كرديم
درِ هفتاد رقم بتكده وا شــــد از نو         

چارده كنگــــرة طاق، بنا شد از نو
آنچه آن پير فرو هشت، جوانان خوردند     

گله را گرگ ندزديد، شبانان خوردند ... (همان: 30)
5. خستگى و نااميدى: قوم درمانده و از راه مانده را نمى توان با 
هيچ استدلالى به راه آورد. اينان به اين زندگى اجدادى عادت كرده و 
حرف و سخن نو را گوشى براى شنيدن ندارند و هرچند خفته ديدن ها 
بر شاعر رنج آور است، ولى ديگر راه چاره اى جز ايستادن و دم نزدن 

نمانده است:
...شاد مانِ چه نمازيد؟ وضو باطل بود    
آب اين جوى همان از ده بالا گل بود

آسيا بود، ولى راه عمل را گــم كرد       
آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم كرد

... ظاهراً مرده كه پوسيد، كفن مى آيد       
نوح اين قوم، پس از غرق شدن مى آيد ... (همان: 36)

محرمان «بايد»شان سيلى «شايد» خورده       
و عمل، قفلِ «اگر مرد بيايد ...» خورده ... (همان: 76)

بى نتيجگى  از  سرخوردگى  و  گذشته  به  بازگشت   .6
از  برخى  در  شاعر   :(Retrospection) كودكى  آرمان هاى 
به  آسايش  و  شادى  در  كه  برمى گردد  دورانى  به  خويش  گفتارهاى 
سر مى برد و غم و اندوه همراه با شادى را تجربه مى كرد؛ لذا با خود 
فكر مى كند اگر در آن زمان هم وطنان او  متحد مى بودند و از خصم 

نمى ترسيدند، دشمن از كشورشان خارج مى شد:
بين ما و آسمان پيوند بـــــود          

چشم ها سرچشمة هلمند بود8
ياد آن روزى كه از فيض حضور       
بر تنم هر زخم يك لبخـــــند بود

... ما اگر سستى نمى كرديم، خصم         
مثل بيمارى كه جان مى كند، بود (همان: 33)

7. غم غربت و دورى از وطن: اين آوارة صبور، در دورى از 
وطن خود شادى نديده و طعم عدالت را نچشيده است و سعى مى كند 
در كشور خود و با دست خود تاج عزّت بر سر خود بگذارد. مى رود كه 
ثابت كند روى زمين خودش قانع است. بايد برود تا آن چيزى را كه 
در غربت سخنش را گفته است، در سرزمين خود به عمل نزديك كند:

اقامه بود و اذان بود آنچه اينجا بود    
قيام بستن و االله اكبرم آنجاست ... (همان: 43) 

او به كنايه ادعا مى كند اگر كج رفته يا درست و سريع گام ننهاده، 
به اين علت بوده است كه نيمى از قدرت و وسيلة حركتش را در آن 

سوى مرز جا گذاشته است: 

مگير خرده كه، يك پا و يك عصا دارم     
مگير خرده، كه آن پاى ديگرم آنجاست (همان: 43)

8. عدم تحمل مردم رياكار و متظاهر: چيزى كه شاعر را گيج 
و سرخورده مى سازد، ديدن رهبران متظاهر به خوبى و عمل كننده به 
زشتى برخلاف تعاليم دينى است، كه در همه جا ريشه دوانيده است. 
دوسويى ها  اين  گاهى   ... يا  كنند  باور  را  خروس  دم  نمى دانند  آنها 
از  قشر  اين  مختصّ  عقايد  به  كردن  عمل  در  را  مردم  دورنگى ها،  و 
رهبران متظاهر، دچار ترديد مى كند و اين بيشتر دل شاعر را به درد 

مى آورد:
... هر كه را شغلى ست در عالم 
شغل اين مردم مسلمانى ست

... داغ آن مردم به دل هــــا بود 
داغ اين مردم به پيشانى است ... (همان: 52- 53)

9. عدم سكوت در برابر انسان هاى قانع به زندگى حيوانى: 



17

13
88 

فند
 اس

 (14
ى9

پياپ
) 35

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

در هميشة تاريخ انسان هايى بوده اند كه سر در آخور زندگى خود داشته 
و در رفاه و آسايش بيشترى به سر برده اند و از جانب عدة بيشترى از 
مردم ساده لوح و ظاهر بين مورد احترام واقع شده اند. درد واقعى انسان، 
در انسان نما ديدن هاست؛ آنهايى كه چون از مال و مكنت دنيا بيشتر 

دارند، دنيابينان را بيشتر اغفال مى كنند: 
همسايه - چشم بد نرسد- صاحب زر است   

چون صاحب زر است، يقيناً ابوذر است
... چون و چرا نكن، كه در اين كشتزار وهم     

هر كس كه چون نكرد و چرا كرد، بهتر است (همان: 38)
برديم، ولى جنازة بى كفــــنان

خورديم، ولى طعنة مردان و زنان 
بستيم، ولى دل به بهارى كه نبود     

مانديم، ولى كيسه كش نرم تنان (همان: 89)
ماندن  ناشناخته  نامهربانى ها:  و  مردم  بى دردى  دغدغة   .10
درد اصلى از سوى دردشناسان جامعه، خود دردى است كه به علتِ 
ندانستن آن، در پىِ درمان نرفته اند و اين جهل مركّب تا ابدالدّهر بر 
پيشانى اين قوم حك شده مى ماند: «جگرى نيست كه داغى بنشيند 

بر آن» (همان: 75)
شعر روى دست شاعر مُرد               

درد آن سانى كه مى دانى
صحبت از قطع درختان بود                   

ابلهان گفتند: «عرفانى ست »...
... يك نفر در زير باران مُرد                  

كوچه اما غرق مهمانى ست.  (همان: 53)
صبح از مزار خط شكنان زنده مى شود   

شاعر هنوز در شكن زلف دلبر است ... (همان: 38)
اهداف  و  آرمان ها  رساندن  ثمر  به  در  همراه  نداشتن   .11
به  و  خروس ها  اختلاف  چون  مردم،  اين  حكايت  زندگى:  والاى 
قضاوت نشاندن روباه است، و يا خود را از بام انداختن و تقصير را به 
گردن مرد همسايه نهادن. در اين ميان، نه خود مى مانند و نه طرف 

دعوى، و اين منطق مغروران است:
هر ميوه اى كه دست رسانديم، چوب شد        

ما لايق بهـــــــار نبوديم، خوب شد
اين گــــيرودار ما و شما در ميان راه       

چون روزه باز كردن پيش از غروب شد
دردا، در اين ميــــانه درختى كه داشتيم       

 قربانى لجوج ترين داركوب شد (همان: 27)
شاعر چون در اين ميان، يك همراز و هم نبرد نمى بيند، مى سرايد:

ترسم آن روز كه از قله فرود آيدمرد 
سيصد و سيزده آدم نتوان پيدا كرد (همان: 76)

و  دردسرا  شاعر  اين  كاظمى،  رنج:  و  درد  درمان  راه هاى  ج. 
بازخوانى درد، به قصدِ كشف راه  تحليل و  طريق به  دردآشنا، به دو 
رهايى از اين مشكل عظيم انسانى مى پردازد و براى آن راه حل تازه 
ارائه مى دهد: 1. راه حل هاى جدّى و راه گشا و 2. راه حل هاى طنزگونه، 
كه نه تنها راه حل هاى اوّلى را افاده مى كند، بلكه با به مسخره گرفتن 
راه حل هاى گذشته، باور صحيح راه جديد را در خواننده بيشتر مى كند. 
البته بيشتر اين طنزها، تلخ و غم بار است و جزء سبك و شيوة شاعر:

1. راه حل هاى جدّى
1. 1. مقاومت در برابر درد و رنج

باز هم روز نو و روزىِ نو خواهم داشـت   
در زمين پدرم كشت و درو خواهم داشت

خانه را - خشتى اگر نيست - به گِل مى سازم  
گل در اين باغچه از پارة دل مى سازم (همان: 70)

2. 1. پنهان كردن شادى
اى شهر من، به خاك فرو خُسپ و گنده باش   
يا با تمام خويش مهيّاى رنده باش (همان: 130)

... سيب سرخى به روى سينى سبز، سرنوشتى سياه در فرجام
مهمانت  به  دهد  نتواند  كسى،  كه  شو  سنگ  سيب،  اى  چندى 

(همان: 136)
آه اى درخت! ميوه نيارى به غيــر سنگ 

اى شاخه؛ بشكنى كه بيفتند از درخت (همان: 111)
3. 1. همراه و غمخوار يافتن 

قتلگاه پدر، آن صخرة گلگون پيداست       
ردّپا گم شده، اما اثر خون پيداست

خشم، تيغ دوسر ماست، نگه مى داريم      

كاظمى در تبيين مسئلة درد و رنج 
و خاستگاه آن، با توجه به رويكرد 
پديدارشناسانه، به عوامل متعددى، چون 
اتفاقات ناگوار و حوادث نابيوسا، ديدن 
دردها و رنج هاى ساير انسان ها و ...، توجه 
داشته و ضمن يادكرد برخى از موارد آن، 
مهم ترين علل درد و رنج را تعارض تصوّراتِ 
برساختة انسان با جهان خارج مى داند
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يادگار پدر ماست، نگه مى داريم (همان: 69)
4. 1. درد را از بى دردى باز شناختن

همه يخ هاى جهان را، همه را سنجيديم               
مثل دل هاى فرو مردة ما سرد نبود

رنج اگر هست، نه از جاده، كه از ماندن هاست      
ورنه سرباخته را زحمت سردرد نبود ... (همان: 30)

5. 1. پخته شدن دردمند در مسير بلايا:
دلخوش مشو كلوخى اگر گرد كرده اى     

در كوره پخته مى شود امسال خشت من (همان: 109)
6. 1. بازگشت اختيار تصميم گيرى براى مردم

كاش مى شد ببينمت روزى         
پشت ميزى كه از پدر نرسيد  

و كتابى كه كس نگفته در آن          
قصة سنگ و خشت در دستت

بازى ات را كسى به هم نزند        
دفترت را كسى قلم نزنــــــد

و تو با اختيار خط بكـــشى        
خط يك سرنوشت در دستت (همان: 12) 1

2. راه حل هاى طنزگونه
1. 2. نااميدى محض از تغيير و دگرگونى در مشكلات

ديگر نه اميدى به ستون است و نه بام     
يعنى نه بناى پخته خواهيم و نه خام

هر كُشتة اين طايفه، خود خواهد داشت     
يك خانة ناتمام و يك گور تمام (همان: 101)
2. 2. تحمل رنج براى در رفاه بودن دشمن

بسيار برادرانه مى گفت سخـــــن         
قسمت بايد كنيم اين درد و محن

خشت از من و در كوره نهادن از تو        
مرگ از تو  و در گور نهادن از من (همان: 101) 

و  است  آمده  خدا  سوى  از  رنج  و  درد  كه  اين  قبول   .2 .3
نمى توان آن را تغيير داد

مى توان گفت هست فــردايى           
و براى نمرده ها جايى

سوى اين قوم رانده از همه جا            
نظر كردگار اگر باشد (همان: 105)

غايت شناسى درد و رنج
عاقبت با ناله سودا مى شود آهى كه نيست    

زير گام ما به منزل مى رسد راهى كه نيست (همان: 59)
از  يا  و  آمده  گرفتار  آن  به  كه  را  مصايبى  و  دردها  تمام  شاعر، 
گرفتارى ديگران به آن در رنج و عذاب است، در طول اشعارش به دو 

دسته تقسيم مى كند؛ نخست، آنهايى كه به وجودآورنده شان عده اى 
خاص بوده اند و نتايج آن گريبان خودشان را گرفته است و خودشان 
نيز  را  بلايا  و  مصايب  از  گروه  دومين  ببرند.  بين  از  را  آن  بايد  هم 
هرچند همان گروه نخست به بار آورده اند، ولى تفاوت آن مصائب در 
اين است كه مشكلات آنها گريبان گير مردم ديگر هم  مى باشد، بدون 

آنكه مردم در ايجاد آن دخيل باشند. 
... و سقايان اين امّت – خداشان تشنه كُش سازد - 

بر اسماعيل و هاجر نيز بستند آب زمزم را  
جدا كردند دست از شانه هاى ما، همان قومى
كه مى بستيم روزى شانه هاى زخمى هم را 

به جرم هفت خوان قربانى نامردمى گشتن . . . 
نكٌشت اين چاه، ننگ آن برادر كشت، رستم را (همان: 71)

حال اين انسان هاى به مصيبت ديگران گرفتار شده،  بايد خود را 
از اين ورطة هلاك نجات دهند، بدون اينكه اميدى به منجى ديگرى 
داشته باشند؛ زيرا هيچ كس درد انسان را بهتر از خود او نمى داند و 

نمى تواند درمان كند:
كشتة خود مى شود اين ايل، حتى در شكست    

تا نبندد چشم امّيدى به خونخواهى كه نيست (همان: 59)
كاظمى خودش را به عنوان انسانى مصيبت زده، سردمدار نجات 
گرفتار غفلت مى داند و ادّعا مى كند اين همه درد و رنج  انسان هاى 
و  بايستد  سختى ها  برابر  در  كوهى  چون  او  تا  شده  باعث  زندگى  در 
دشمنان را از دوستان و راه را از بيراه تشخيص دهد، و اين جهان بينى 
و شناخت وسيع خود را مرهون غرق شدن در اين بلاياى ناخواسته 

مى داند:
... بيم از هراسناكى جنگل مبادمان        

اين شاعر معاصر، كه اصالت افغانى دارد، 
چندين سال است كه به ايران مهاجرت كرده 
و در شهر مشهد زندگى مى كند. به جرئت 
مى توان گفت بيشتر اشعارش مملوّ از غم و 
اندوهى آشكار و يا فروخورده است كه همه، 
نتيجة سختى ها و مرارت هايى است كه به 
خاطر اشغال كشورش و جنگ پايان ناپذير و 
بى عدالتى هاى حاصل از آن به چشم خويش 
ديده است
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جنگل غذاى آتش و  آتش غذاى ماست
دستى به من بده كه ببينى به بركتش       

فردا چراغ معجزه در دست هاى ماست
با من صدا بزن همه اصحاب خواب را    

تنها صداى زنده نشستن صداى ماست (همان: 64)
انسان مؤمن و هدفمند مى داند كه براى يك جنگ بزرگ، با همة 
مشكلاتِ خواسته و ناخواسته به اين جهان آمده و پيروزى عظيم هم 
با اوست؛ پس نشستن و آه كشيدن را به برخاستن و فرياد كشيدن 
تبديل مى كند و با توكّل به هستى بخش جهان، پا در راه گذاشته و اين 

مسير را تا انتها، بدون خستگى طى مى كند:
فردا اگر چنان كه خدا گفته بر شويم      

ما كدخدا و هرچه زمين، روستاى ماست (همان: 65)
براى  تلاش  و  خود  حق  شناخت  و  روشن  آيندة  به  اعتماد  اين   
بازپس گرفتن آن،  انسان را به آرامشى همراه با عزّت نفس رهنمون 

مى شود:
... نيم خورده ست، از اين كوزه نخواهم نوشيد        

آب، حق است، به دريوزه نخواهم نوشيد
آنكه با كاسة پس خورده نشد شـاد، منم         

و درختى كه تبر خورد و نيفتاد، منم
... اين سر از خوف و شب و ملجم اگر برگردد         

بهتر آن است كه بر روى سپر برگردد (همان: 69)
ما نشكنيم، اگرچه دگرباره گردباد               

بردارد و به كوه دماوندمان زند
رويين تنيم، اگرچه تهمتن به مكر زال              
تير دو سر به ساحل هلمندمان زند (همان: 126)

شاعر مى داند كه  هرچه در اطرافش است، نشانه و علامتى از 
سوى خداوند است كه او را به ايستادن و مقاومت در برابر مشكلات 
تشويق مى كند. اين مثال سادة شادابى و زندگى دوبارة درخت بعد از 
يك فصل طولانى مبارزه با سرما، خشكى و خستگى، گويى از ذهن 
مردم جدا شده، از مزارع كشت و كارشان به كلىّ پاك شده است و 
شاعر بايد آن را يادآورى كند كه شايد باعث شرم آن بى خبران باشد. 
آرى؛ هيچ راحتى بدون سختى،  لذّت بخش را شادى آفرين نيست و 

بعد از هر سختى است كه انسان قدر راحتى و آسايش را مى داند: 
گل مى كند شكوفه و لبخند از درخت          

آيات بى شمار خداوند از درخت
... ارديبهشت مى رسد و تاب مى خورد          

گيلاس ها به سان گلوبند بر درخت
شايد كه اين جماعت بى بار و بر كمى         

 در خويش بنگرند و بشرمند9 از درخت (همان: 110)
اخلاق درد و رنج

منم تمام افق را به رنج گرديـــــده          
منم كه هر كه مرا ديده، در گذر ديده

من ايستادم اگر پشت آسمان خم شد         
نماز خواندم اگر دهر ابن ملجم شد (همان: 42 - 43)

غربت»  سرخ  و «گل  (همان: 133)  شعر «ميلاد»  دو  در  شاعر 
مى گويد؛  سخن  شخصى اش  درد  و  خود  درد  از  تنها   ،(119 (همان: 
از  بزرگ  اجتماعى  درد  و  نيست  او  شخص  درد  هم  درد  اين  هرچند 
دور  فرسنگ ها  در  اميدى،  هيچ  بدون  كه  مى گيرد  بر  در  را  آوارگانى 
از وطن، نه تنها بايد «براى دل خود»، كه براى چشم هاى خيره شده 
انسان  درد  و  بپزند!  بى روغن-  حتى  آشى-  درازشده،  دست هاى  و 
است  شاعرى  كاظمى  باشد.  منحصربه فرد  دردى  نمى تواند  اجتماعى 
كه در غربت نمى خواهد نان خود را در خون يارانش بزند و به دهان 
بگذارد؛ مدح كسى را نمى گويد، و اگر هم گفته باشد، جزايش را قبلاً 

ديده است
گُل چيدم اگر، مثنوى عطر سرودم
گِل خوردم اگر، بيت گِل آلود نوشتم

چون شاعر توس از پىِ خيرى اگر امروز
بيتى دو سه در مدحت محمود نوشتم (همان: 95)

پس مى سرايد براى زير پا گذاشتن دل خود؛ براى به دست آوردن 
دل همراهانش؛ هنگامى كه غزلش را چون كودكش دوست دارد و با 

آن به دهان كودكش بايد نان حلال برساند:
كودكى آمده از من طلــب جان دارد        

كودك اين مرتبه ناآمده عصيان دارد...
... مى شود خلق خدا را به سر كار نهم       

كودك من غزلــم باشد؟ امكان دارد
بر سر اين شاعر بيچاره چه خاكى بكند؟    

غزلى آمده از من طلب جان دارد (همان: 134-133)
هيچ كدام از اشعار كاظمى را نمى توان بدون توجه به واگويه هاى 
درد و رنج هاى مردم و جامعة بشرى و دردهاى پنهان و آشكار انسان 
و  طرز  به  را  آن  نمى شود  عمد  صورت  به  حتى  و  كرد  پيدا  امروزى 

صورتى ديگر تفسير كرد: 
ما نه مرداب، كه جوييم، بيا برگرديم     

 و نمك خوردة اوييم، بيا برگرديم 
نه در اين كوه صداى همگان خواهد ماند 

آنچه در حنجرة ماست، همان خواهد ماند (همان: 32)
شاعر درد خود را درد مردم مى داند و زندگى خود را بدون مردم 
زجركشيدة كشورش بيهوده مى داند. او متعلق به كشورى است كه در 
آنجا به دنيا آمده، اجدادش را شناخته و با افتخار به وجود آن باليده 
است و اينك بايد از اين مرز و بوم و كشور و اين افتخارات محافظت 
كند تا بتواند افتخارساز نسل بعدى خود باشد. شناختن و شناساندن 
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را  وفادارى  و  برادرى  از  دورويى  بدى،  از  خوبى  نادرستى،  از  راستى 
وظيفة خود مى داند؛ هرچند به او بگويند كه نگو:
اگرچه خواسته اند آنچه قرن ها رفته ست      

 بــر اين قبيلة آتش نژاد، حس نكنم
و درد رستـــم تنهاى زابلــستان را         

كه درفتاده به چاه شغاد، حـس نكنم...
... نه شاعرم، نه سخنور، نه قصه پردازم          

نديده ديده ام و درگرفــــته10 آوازم
نديده بودم بودن گـناه كس باشد     

ز كشت خويش درودن گناه كس باشد (همان: 83)
او از آمدن ها و رفتن هاى اجانب به سرزمينش دل تنگ است و 
اميدى به پيدا كردن هم صدايى ندارد، تا با او اين غم در گلو مانده را 
فرياد بزند. تنها اميدش معجزه اى است كه  مردم را بيدار كند و در 
مقابل اين همه سر بريدن ها و لب دوختن ها و ... چشم هايى باز شود و 

سينه اى از غم بخراشد و ناله اى به فرياد برسد:
جگرى نيست كه داغى بنـشيند بر آن      

و كلوخى كه كلاغى بنشــيند بر آن
حرف ناگفته و لب دوخته ماييم، اى قوم    
 آش ناخورده دهان سوخته ماييم، اى قوم

صف به صف قبله ندانسته و قامت بسته    
گاو ناكشته و امّيد كرامت بســـته ... (همان: 75)

كاظمى هيچ گاه خود را از گروه مردمش جدا نمى داند و از دور 
دستى بر آتش ندارد و بر آخرين پلة منبر ننشسته است تا با لفظ «آى 
شمايان» ديگران را نصيحت كند. در گوشه گوشة اشعارش، اگر خوبند 
و يا بدند، درست كارند و بدكار، روزى چون بره خام شده اند و روزى 
چون گرگ به جان هم افتاده اند، برايش تفاوتى ندارد. در همه جا خود 
را در ميانشان حس مى كند و هميشه از لفظ «ما» استفاده مى كند تا 
شنونده همراه با شاعر به اشتباه خود پى برده و شرمنده شده و دنبال 

راه حل درست بگردد: 
بره ها، فكرى براى خود كنيــد        

چون شبان و گرگ كردند ائتلاف 
اينك اين ماييم، نعشى نيمه جان

كركسان گرد سر ما در طواف (همان: 137)
همسايگان خوب، قربان دستتان!         

ما را رها كنيد با مهر و كين خويش
ما با همين خوشيم، گيرم كه جملگى   

داريم دست كج در آستين خويش (همان: 127)
ما نه مرداب، كه جوييم، بيا برگرديم     

و نمك خوردة اوييم، بيا برگرديم 
نه در اين كوه صداى همگان مى ماند   

آنچه در حنجرة ماست، همان مى ماند (همان: 32)
قتلگاه پدر، آن صخرة گلگون پيداست       

ردّپا گم شده، اما اثر خون پيداست
خشم، تيغ دوسر ماست، نگه مى داريم       

يادگار پدر ماست، نگه مى داريم (همان: 69- 70)
خدايا، اگر دست بند تجمل     
نمى بست دست كمان گير ما را

كسى تا قيامت نمى كرد پيدا      
از آن گوشة كهكشان تير ما را (همان: 54)

انتهاى سخن
و  غم  و  رنج  درد،  كلمات  كاظمى  محمدكاظم  اشعار  در  هرچند 
غمبار  سخنان  از  مملوّ  اشعارش  تمام  ندارد،  فراوانى  بسامد  مصيبت 
دربارة دورى از وطن، اشغال كشورش، بى همّتى مردم در بازپس گيرى 
آن، سوءاستفادة سران مملكت از قدرت و فراموشى آبادسازى كشور و 
آزادسازى مردم از بند فقر و فلاكت است. در اشعار او كلمات شادى، 
خوشى، راحتى، محبت و دوستى و عشق بسيار كم به چشم مى خورد 
كلمات  بزرگ نمايى  براى  فقط  است،  رفته  كار  به  كلمات  اين  اگر  و 
متضادّشان است و يا به كنايه به كار رفته است. كلمة «عشق» فقط 
اين  و  رفته  كار  به  كنايه  با  و  منفى  معنايى  بار  با  هم  آن  بار،  يك 
نشان دهندة عدم انس شاعر با اين كلمات در زندگى روزمره و زشت 
دانستن به كارگيرى اين كلمه در زمانى است كه مصداق عينى آن را 
را  شاعر  ذهن  بيشتر  كه  چيزى  آن  نمى بيند.  اطرافش  مردم  بين  در 
به  كه  مى باشد  كشورش  دينى  علماى  دورويى  است،  كرده  مشغول 
نام دين، مردم را به يأس و نااميدى سوق داده، باعث تهييج آنها به 
ركود و سستى مى شود. شاعر در مقام توجه به دردهاى گريزپذير و 
برادران  چون  مى داند؛  گريزناپذير  بيشتر  را  خود  دردهاى  گريزناپذير، 
او ديگر همراه او نبوده، بلكه شغادند و برادران يوسف. در اين حال 
كه او از پشت خنجر مى خورد، پس چگونه در برابر دشمنان يك تنه 
سينه سپر كند و چگونه از دشمنان در طول شعرهايش بنالد، كه با او 
هرچه كرد آن آشنا كرد. در ميان علل گرفتارى مردم به انواع بلايا 
و گرفتارى ها، بيشتر فراموشى عهد نخست و الست توجه به مال و 
بر  علاوه  مى داند.  خويش  انسانى  عزّت  به  بى توجهى  و  دنيايى  مقام 
آن، مسائلى چون اختلاف مردم، ندانستن راه درست از نادرست و ... 
سرگشتگى هاى  بيشتر  شاعر،  خود  ناراحتى هاى  و  غم  علت  مى باشد. 
فلسفى و ديدن نابسامانى اجتماعى و عدم تحمل ريا و دورنگى مردم 
و غم غربت و همچنين ديدن زندگى هاى حيوانى و قانع به لقمه اى 
نان شدن هاست. شاعر بيشتر هدفش تشويق مردم به خودآگاهى است 
و اينكه انسان هاى رياكار را از دوستان و همدلان بازشناسند و رشتة 
باريك سرنوشت خود را به دست اجانب و دنيا دوستان ندهند. شاعر 
به آن بالايى ها كه سنگ ملت او را به سينه مى زنند در قالب طنز، 
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هشدار مى دهد كه ملت بيدار شده و ديگر حرف هاى فريبنده شان را 
به پشيزى نمى خرند. در طول همة اشعار پندگونه، كاظمى سعى كرده 
تا خود را در تمام كارهاى درست و غلط مردم شريك بداند و از لفظ 
«ما» استفاده كرده است، تا از بار تحميل نصايح خشك و مغرضانه 
هر  و  بيايد  غمى  از  بعد  كه  است  دل نشين  زمانى  شادى،  هر  بكاهد. 
آسايشى پس از سختى، بهتر بر دل مى نشيند و كاظمى بيشتر سعى 
مى كند كه به خواننده تفهيم كند كه اگر ناخواسته به غمى دچار شديم، 
مى توانيم با خواستنى برتر، زندگى را بر خود هموار و خواستنى تر كنيم، 
كه اين مفهومى زيبا در تحمل درد و رنج  براى يك انسان خسته، 

ولى اميدوار است.

پى نوشت
 * عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور.

** كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.
1. به تعبير مولوى، «رگ رگ است اين آب شيرين، آب شور/ تا قيامت 
مى رود اين نفخ صور»؛ و به تعبير شاعر معاصر، سهراب سپهرى، «و من فكر 

مى كنم كه اين ترنمّ موزون حزن تا به ابد شنيده خواهد شد». 
2. روان شناسى رنج، نوشتة آرتور آنو، كه در سال 1386 با ترجمة زهرا 

ادهمى توسط نشر دايره منتشر شد.
عهده دار  را  الهى  بزرگ  رسالت  دو  شدند  حاضر  همگى  پيامبران،   .3
شوند؛ يكى تقرير حقيقت و ديگرى تقليل مرارت و رنج بشريت، كه ثمرة اين 
دو رسالت، كم كردن رنج و درد انسان و بر دوش گرفتن مرارت هاى انسان 
است. در اين ميان، دو پيامبر الگو و مستوره اين دو رسالتند؛ يكى حضرت 
رنج  و  درد  كه  شد  مصلوب  دليل  اين  به  مسيحيان،  اعتقاد  به  كه  مسيح، 
انسان هاى ديگر را كم كند؛ ديگرى پيامبر خاتم است كه در حق اين رسالت 
او بارها در قرآن به پيامبر توصيه شده است كه به خاطر ديگران خود را به 
مشقّت و رنج نيفكند. آياتى چون «لعلكّ باخع نفسك» از اين قبيل است.   

4. پيش و پسى بست صف كبريا         
پس شعرا آمد و پيش انبيا

هر دو نظر محرم يك دوستند              
وين دو چو مغز، آن دگران پوستند (زنجانى، 1378: 241) 

5. «محرّك هاى فيزيكى براى حسّ لامسه از انرژى مكانيكى، حرارتى 
محرّك ها  اين  مى گذارند.  اثر  پوست  بر  كه  مى شوند  تشكيل  شيميايى  و 
گيرنده هاى  كنند.  ايجاد  درد  و  سرما  گرما،  لمسى  تحريك  ادراك  مى توانند 
درد، عمدتاً پايانه هاى آزاد عصب در پوست هستند. پيام هاى درد از طريق 
مى گذرند؛  تالاموس  مختلف  مناطق  از  كه  مى يابند  انتقال  مغز  به  مسير  دو 
يكى مسير سريع، كه درد موضعى را ثبت مى كند، و ديگرى مسير آهسته، 
كه از طريق سيستم ليمبيك امتداد مى يابد و اين مسير، كمتر موضعى است 
نتيجة  ادراك ها،  ساير  مانند  نيز  درد  مى كند.  منتقل  را  بادوام تر  دردهاى  و 
تحت تأثير  زياد  مقدار  به  مى تواند  درد  ادراك  نيست.  خودكار  محرك هاى 

انتظارات، شخصيت و خلق و عوامل ديگرى قرار داشته باشد كه فرايندهاى 
آشكار  زمانى  درد  ادراك  در  روانى  عنصر  دارد.  دخالت  آنها  در  عالى  ذهنى 
مى شود كه چيزى حواس شما را از درد پرت كند و ناراحتى شما، موقتاً از بين 

برود» (ويتن،1383: 8)
6. «عراقى: درد در اصطلاح عرفانى نيز به حالتى اطلاق مى شود كه 
همدانى:  ندارد. عين القضات  طاقت آن را  طارى شود و محب  محبوب  از 
معشوق چون به استار عزّت محتجب بود، خود را به كس ننمايد؛ بلكه كس 
را طاقت ديدار او از غايت ظهور او نبود. درد عاشق بى درمان بود و محنتش 
و  نيايد  مكان  در  محبوب  چون  كه  است  آمده  تعرّف  شرح  در  بود.  بى پايان 
محب از مكان تجاوز نكند، درد دل محب، اميرى بود و اندوه جانش سرمدى 

بود. 
حافظ: چون اين گره گشايم؟ وين راز چون نمايم؟  

دردى و سخت دردى، كارى و صعب كارى» (نوربخش، 1371: 146 
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7. شكل كهنه اى از نبرد.
8. نام ديگرى از رود هيرمند.

9. شرمنده شوند (مصدر شرميدن، هنوز در افغانستان رايج است).
10. آتش گرفتن.
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